
وقت های آرامشت را هم 
دوست داشتم ببینم؛ مثلاً 

ساعت هایی که با داداش 
مرتضی خوشنویسی کار 

می کردی، دوست داشتم 
مشق کردنت را ببینم. یا 

آن موقع ها که درس 
می  خواندی، یا زمانی که بار 

سفر بستی و برای درس 
خواندن توی حوزه رفتی 

اراک، دلم می خواست 
هم درست بودم.
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نمایشگاه قرآن 
یادتون نره

تاکسی دریایی 
می سازیم

در بسته خبری بخوانید

امام ما،بابای پروانه ها

من دلم به روزگار تو رأی می داد

من شانسش را نداشتم که قبل از رفتنت به دنیا بیایم. شانسش را نداشتم 
تو را به چشم ببینم. شانسش را نداشتم با گوش های خودم صدایت را 

از دهان خودت بشنوم. زمانه است دیگر! هرکس روزی و قسمتی دارد و 
قسمت من نبود تا در روزگارِ بودنت باشم، منتهی خیلی دلم می خواست 

وقتی که آن بالا بودم، فرشته ها از آدم می پرسیدند که دوست داری در 
روزگار چه کسی و با مردم کدام زمانه به دنیا بیایی. آن وقت من دلم به 

روزگار تو رأی می داد. 

هم بازی روح الله مصطفوی

من دلم به روزگار تو رأی می داد، 
آن هم نه وقتی که رهبری بزرگ 
بودی و همه دنیا می شناختندت. 
نه، راستش را بخواهی من خیلی 

قبل تر را دوست داشتم ببینم، 
خیلی قبل تر از خرداد 1368، 
خیلی قبل تر از بهمن 1357، 

مثلًا یکی دست مرا می گرفت 
می برد خمین، وقتی هشت 

یا نه سالت بود. آن وقت ها که 
می گویند خیلی پرجنب وجوش 

بودی، آن قدرکه همیشه خدا 
یک جایی از دست وپایت زخمی 

بود. هرچند از آن موقع ها هم مرد 
زخم های کوچک نبودی، چون به 
دوسه تا شکستگی توی دست  و 

پا و ده دوازده تا توی سر و پیشانی 
نمی شود گفت چندتا زخم کوچک! 

عوضش همیشه از همه بیشتر 
می پریدی و توی مسابقه  دو هم 

همیشه اول بودی. دلم می خواست 
وقتی که آن قدر بلند می پریدی و 
آن طور سریع می دویدی، کنارت 
بودم، هم بازی ا ت بودم؛ هم بازی 
روح الله مصطفوی، بچه شیطان 

خمین!

دوست داشتم آرامشت را تماشا کنم

وقت های آرامشت را هم دوست داشتم ببینم؛ مثلًا ساعت هایی که با داداش مرتضی 
خوشنویسی کار می کردی، دوست داشتم مشق کردنت را ببینم. یا آن موقع ها که درس 
می  خواندی، یا زمانی که بار سفر بستی و برای درس خواندن توی حوزه رفتی اراک، دلم 

می خواست هم درست بودم. با هم می رفتیم قم، مثلًا توی یک حجره درس می خواندیم. تو 
همان طورکه مراقب همه رفقایت بودی، هوای مرا هم داشتی. آن وقت من هم مثل همه آن ها 

راه رفتنت را، نشست و برخاستت را، نماز خواندن و درس و مشق نوشتنت را می دیدم. 
می دیدم که چطوری جلوی دراویش درآمدی وقتی توی فیضیه زورشان بهشان نمی رسید، 

می دیدم که چطور با یکی از دراویش جر و بحثی کردی و یک سیلی آبدار گذاشتی در  
گوشش. این جوری بود که تازه بقیه هم فهمیدند این  ها ترس ندارند، حتی می شود بیرونشان 

هم کرد.

کاش می شد بزرگسالی ات را می دیدم

کاش می شد تو را در بزرگسالی ات می دیدم. می دیدم که چطور با مردم 
مهربان بودی. محبتت به مردم را می دیدم. مثلًا وقتی وارد کوچه می شدی 

و به بچه های محل سلام می کردی، من هم می دویدم بینشان تا چشمت 
به من هم بیفتد و بگویم سلام، آقا روح الله! یا هم درست بودم و محبتت به 

زن رختشور را می دیدم. مثلًا داشتیم با هم دونفری می رفتیم درس عرفان 
آیت الله شاه آبادی، بعد سر راه، زنی را می دیدم نشسته لب رودخانه، دارد 

لباس و کهنه می شورد. توی دل زمستان مجبور است یخ ها را بشکند تا 
بتواند  لباس ها را بشورد. هی دست هایش را با های دهانش گرم می کند و 

صبر می کند جان بگیرند و دوباره به رخت ها چنگ می زند. بعد ببینم تو 
می روی سراغش و کمکش می کنی که رخت ها و کهنه ها را زودتر بشورد، بعد 
هم آدرسش را می گیری و می گویی از این به بعد بیایید منزل ما. می گویم آب 

را برایتان گرم کنند.

سایه به سایه تان می آمدم که برویم زیارت!

یا مثلًا توی نجف با آن گرمای سخت تابستان هایش کنارت بودم. 
هرروز مثل شما کفشم را تمیز می کردم، مویم را شانه می زدم 
و سایه به سایه تان می آمدم که برویم زیارت! بعد یکی می آمد 

می گفت این هوای گرم برای شما با این سن وسال خوب نیست، 
علاجش این است که به کوفه بروید و می شنیدم که در جوابش 
می گویی: »من چطور بروم کوفه خوش بگذرانم؟ وقتی بچه های 

مسلمان توی ایران گرفتار سیاه چال ها و شکنجه ها هستند؟«

نظرت چیست که با تو به ترکیه می آمدم؟

نظرت درباره دوران تبعید چیست؟ مثلًا وقتی که فرستاده بودندت ترکیه! اینجای داستانت را خیلی دوست دارم. 
اینجاکه دیگر همه، حتی آدم های جاهل و بی خیال هم تو را شناخته بودند. آنجاکه ازت ترسیده بودند و تازه به 

فکر افتاده بودند که یک جوری از شرت خلاص شوند، اما نمی دانستند نمی شود از شر تو خلاص شد. نظرت چیست 
که با تو به ترکیه می آمدم؟ حتی راضی هستم یکی از آن سربازانی باشم که تو را بردند توی یک منطقه که به 
خیال خودشان تهدیدت کنند و ازت زهرچشم بگیرند. مثلًا من می دیدم که مافوقم به تو می گوید: »اینجا قبر 

چهل نفر از علمای ترکیه است که با حکومت مخالفت کردند و کشته شدند« و بشنوم که به سبک خودت جوابش را 
می دهی و می گویی: »عجب! ای کاش ما هم چنین چیزی داشتیم تا این جور از علمای ترکیه عقب نباشیم!«

روح منی خمینی...

 اگر فرشته ها بگویند فقط یک روز را، یک حادثه را انتخاب کن چه؟ 
چه بهشان بگویم؟ کدام روزت را انتخاب کنم؟ مثلًا روز فرار شاه که مژه هم 

نزدی و انگار از هزارسال پیش می دانستی که می رود یا روز 12 بهمن که گفتی 
تشریفات نمی خواهد و مگر کوروش قرار است به ایران برگردد! شاید هم یکی 

از سال های جنگ، مثلًا سربازت بودم و از جبهه خسته و خاکی می آمدم به 
جماران، جایی بین جمعیت می نشستم و تو را می دیدم که روی آن صندلی 
همیشگی نشسته ای و برایمان حرف می زنی، حرف می زنی و بعضی ها گریه 

می کنند. گریه می کنند و شعار می دهند: »روح منی خمینی، بت شکنی 
خمینی!« دوست داشتم  مشتم را گره می کردم و من هم یک بار، فقط یک بار 

این شعار را از دل وجان فریاد می کشیدم. نشد که در روزگار بودنت باشم، خدا 
را شکر که پیش از تو، پیش از روزگار آمدنت به دنیا نیامدم. خدا را شکر که 
حداقل بعد از تو آمده ام و می دانم همچون تویی بوده، منتهی من ندیده امش!

دوست داشتم آنجا بودم و خودم را محک می زدم

می دانم هر آدمی قسمتی دارد. بازهم می دانم اگر خودت بودی می گفتی مگر چه خبر است؟ من هم یکی مثل تو، مثل برادرت یا پدرت، اما من 
می دانم تو به قول گنده لات های سال 1342، تومانی سنار با همه فرق داشتی. فرق داشتی که آقای بروجردی، مرجعی به آن بزرگی، بی مشورتت 

موضع نمی گرفت و وقتی هم می خواست پیش شاه نماینده بفرستد، تو را فرستاد. دوست داشتم وقتی از دیدار شاه برگشتی پیش آقای 
بروجردی، من هم کنارت باشم و بشنوم که می گویی: »نمی خواهم از خودم تعریف کنم، ولی ابهت من شاه را گرفته بود و بر حرف هایش مسلط 

نبود.«  فرق داشتی که وقتی حتی بعضی علما گفتند: »شاه شیعه است، مگر با شاه شیعه می شود مبارزه کرد؟« تو یک تنه علیه لایحه  انجمن های 
ایالتی و ولایتی بیانیه دادی. فرق داشتی که از مردم خواستی در اعتراض به جنایات شاه، نیمه شعبان را جشن نگیرند، وقتی همه می گفتند: 

»چراغانی نیمه شعبان را به خاطر مبارزه تعطیل کنیم؟!« دوست داشتم وقتی یک عده باورت نداشتند و سعی می کردند زیرآبت را بزنند، کنارت 
بودم ببینم من چند مردِ حلاجم! ببینم من هم می روم پشت سرت بگویم که او انگلیسی است یا آمریکایی؟! یا مثل بعضی ها بگویم تارک الصلوه 

است، بعضی ها هم می گفتند این عمامه اش کوچک است و درحد مرجعیت نیست. دوست داشتم آنجا بودم و خودم را محک می زدم. دوست 
داشتم تو را می دیدم که همه این جور حرف ها را می شنوی، اما آب توی دلت تکان نمی خورد تا در جوابشان می گفتی: »به آقایان بگویید من هنوز 

مشرک نشده ام!«

چند ساعت  دیگر تا شروع مهم ترین
 مسابقه امسال فوتبال اروپا زمان داریم

ــ  جنـگـ
ستارگان...!
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می دانم هر آدمی قسمتی 
دارد. بازهم می دانم اگر خودت 
بودی می گفتی مگر چه خبر 
است؟ من هم یکی مثل 
تو، مثل برادرت یا پدرت، 
اما من می دانم تو به قول 
گنده لات های سال 1342، 
تومانی سنار با همه فرق 
داشتی. فرق داشتی که 
آقای بروجردی، مرجعی 
به آن بزرگی، بی مشورتت 
موضع نمی گرفت و وقتی هم 
می خواست پیش شاه نماینده 
بفرستد، تو را فرستاد. دوست 
داشتم وقتی از دیدار شاه برگشتی 
پیش آقای بروجردی، 
من هم کنارت باشم و بشنوم 
که می گویی: »نمی خواهم 
از خودم تعریف کنم، ولی 
ابهت من شاه را گرفته بود و بر 
حرف هایش مسلط نبود.« 
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7سـال از آخرین سـالی کـه یک تیـم ایتالیایـی قهرمـان لیگ 
قهرمانان شـد می گـذرد. »خوزه مورینیو« بـا »اینتر« درحالی 
توانسـت سـال 2010 فاتح لین جام شود که مانند یوونتوس 
امسـال توانسـته بود جام حذفی و سـری »آ« ایتالیـا را فتح 
کنـد. حـالا شـاگردان »آلگری« بعد از شکسـت دوسـال 
پیـش مقابل بارسـلونا در فینـال لیگ قهرمانان، خودشـان 
را شایسـته تر از هـر تیـم دیگـری بـرای ایسـتادن بـر بـام 

فوتبـال اروپـا می دانند. »یووه« برای رسـیدن بـه این مرحله 
از سـد بارسـلونا و موناکو گذشـته اسـت، پس آن ها به خوبی 

قـدر ایـن فینـال را می داننـد. در جشـن قهرمانی یوونتـوس در 
 »LE6END « لیگ ایتالیـا، روی پیراهن ویـژه بازیکنان عبـارت
ثبت شـده بود که به دو واقعیت اشـاره داشـت؛ هم ششـمین 
قهرمانی پیاپی در سـری »آ« و هم تبدیل شـدن بازیکنان این 
تیـم به یک اسـطوره. بـه هرحال تیم یوونتوس بـه یک بزنگاه 
تاریخـی رسـیده و ایـن فرصـت بـزرگ نصیـب شـاگردان 
»ماسـیمیلیانو آلگـری« شـده تا فتـح »سـه گانه« را در تاریخ 
»بیانکونـری« ثبت کنند. طی سـه دهه اخیر، فقط چند باشـگاه 
بزرگ همچون منچسـتر یونایتد، بارسـلونا، اینتر و بایرن مونیخ 

بـه این موفقیـت بـزرگ دسـت یافته اند. حضـور یوونتـوس در 
دو فینـال لیـگ قهرمانـان طـی ۳سـال اخیـر، حاکی از قـدرت با 

ثبات شـاگردان آلگری اسـت. روی نیمکت: وقتی که ماسـیمیلیانو 
آلگری جانشـین »آنتونیـو کونته« روی نیمکت یوونتوس شـد، 

کمتر کسـی گمان می کـرد که او بتواند همـان موفقیت ها 
و افتخـارات کونتـه را تکرار کند. بسـیاری از هـواداران 
یوونتـوس )یوونتینی ها( در بدو حضور آلگری، اسـتقبال 
چنـدان گرمـی از وی به عمل نیـاورده و بابت جدایی 
کونتـه، خشـمگین بودنـد، امـا آلگـری کـه به یک 
تئوریسـین تاکتیکـی تمام عیـار در فوتبـال ایتالیـا 
مشـهور اسـت، یک بـار دیگـر ارزش هـای خـود را 
بـه رخ کشـید و بـه همـه منتقدان خـود اثبـات کرد 
کـه موفقیت هـای او در میـان، هرگـز برحسـب اتفاق و 
تصـادف نبـوده اسـت. تغییـرات تدریجی آلگـری منجر به 
حضـور سـتاره هایی همچـون »گونزالو هیگواییـن«، »میرالم 
»تومـاس  و  بن عطیـه«  »مهـدی  آلـوز«،  »دنـی  پیانیـچ«، 
رینکـون« در یوونتـوس شـد. حـالا یوونتـوس بعـد از 6فصل 
قهرمانـی در لیـگ ایتالیا، آمـاده زورآزمایـی در میدانی بزرگ تر 
بـا رقیبـی بزرگ تـر اسـت. سـتارگان: این روزهـا وقتی از سـتاره 

جـوان در فوتبـال اروپا حـرف می زنیم، بایـد حتماً اسـمی از »پابلو 
دیبـالا« بیاوریـم؛ مهاجـم جـوان آرژانتینی کـه درکنـار »ایگوآین« 
بدجـور خـط حملـه یوونتوس را زهـردار کرده اسـت. البتـه یادتان 
نـرود کـه هنوز هم »بوفون« 40سـاله یکـی از ارکان اصلی موفقیت 
بیانکوری هـا )لقـب یوونتوس( در مسـابقات بزرگ اسـت. باز کردن 
دروازه او بـه یـک رؤیـا برای تیم هـا در لیگ قهرمانان امسـال تبدیل 

شـده بود.

یوونتوس؛ حملــه به ســـــه گانه
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نمایشگاه قرآن یادتون نره

شـاید شـنیده باشـید که بیسـت وپنجمین نمایشـگاه بین المللی قرآن کریم روز دوشـنبه 8 خردادماه 1396 در مصلای امام 
خمینـی)ره( کلیـدش زده شـده اسـت. خوب اسـت بدانید کـه وزارت آموزش و پرورش با 1۵ غرفه در این نمایشـگاه شـرکت 
کـرده اسـت. اگـر تابه حال سـری به این نمایشـگاه نزده اید، بهتر اسـت بجنبید، چون آموزش پرورشـی ها گفته اند که امسـال 

بـا راه انـدازی 1۵غرفه، برنامه هـای متنوعی بـرای دانش آموزان، فرهنگیان و خانواده هایشـان تـدارک دیده اند.

ایرنا

تاکسی دریایی می سازیم

اگـر تـا دیـروز تـوی خیابان هـا و اتوبان هـای شـهر دور دور می کردیـد، بـا سـاخت تاکسـی دریایی در کشـور می توانیـد برای 
گشـت وگذار تـوی دریـا هـم برنامه ریـزی کنید. مدیرعامـل صندوق توسـعه صنایع دریایی کشـور با اعلام خبر سـاخت اولین 
تاکسـی های دریایـی در صنایع کشتی سـازی شـهید تمجیـدی در گیلان گفت که ایـن اتفاق یک فرصت خوب برای توسـعه 

صنعت گردشـگری دریایی است. 

پانا

خوراکی های کم کننده استرس

تـوی ایـام امتحانـات و بعـد از یک روز پراسـترس می توانید به طور طبیعی و با تغذیه سـالم، سـرحال بیاییـد. به گفته محققان 
بعضـی مـواد خوراکـی همین جـوری خودجـوش دارای مـواد مغـذی هسـتند کـه به لحـاظ علمی ثابت شـده اسـت انـرژی زا 
بـوده و اسـترس را کاهـش می دهنـد. سـبزیجات برگ سـبز مثل اسـفناج معـروف خودمـان، حاوی مـاده ای به نـام »فولات« 
هسـتند کـه باعـث تولیـد دوپامیـن، مـاده شـیمیایی در مغز کـه لذت و خوشـی ایجـاد می کند، می شـود و به حفـظ آرامش 
کمـک می کنـد. بعـد از برگ های سـبز، جنـاب بوقلمون به خاطر داشـتن اسـیدآمینه »تریپتوفـان« در بدن سـروتونین تولید 
می کنـد. ایـن ماده شـیمیایی موجب تنظیم گرسـنگی، شـادی و آرامش می شـود. غذاهـای دریایی مثل ماهی تن، سـالمون 
و قـزل آلا نیـز مملـو از اسـیدهای چـرب امـگا-3 هسـتند کـه نه تنها موجـب کاهش التهـاب می شـوند، بلکه اضطـراب را نیز 
کاهـش می دهنـد. بعـد از ماهـی ، غـلات و پـس از آن شـکلات تلـخ خوراکی هایی هسـتند کـه به طور طبیعی به شـما کمک 

می کننـد تا روز آرامی داشـته باشـید.

براسـاس آمارهـای سـازمان جهانـی بهداشـت، ایـران در رده چهـارم 
میزان شـیوع سـرطان دنیا قرار دارد. خب چشـممان روشن، 

همیـن یکـی را کـم داشـتیم کـه آمـار ایـن هـم 
درآمـد و فهمیدیـم که بی خود نیسـت هرجا سـر 

می چرخانیـم یـا توی هـر خانـواده و محله و در 
و آشـنایی ردپـای سـرطان را می بینیـم. خوب 
اسـت بدانیـد کـه ایـن آمـار براسـاس ابتـلای 

20۵ مـرد و 16۵ زن بـه ازای هـر 100 هزار نفر 
جمعیـت برآورد شـده اسـت. بدون نگاه بـه آمار 
و ارقـام و خبرگزاری  هـا هـم می شـود فهمید که 
بیماری سـرطان دور برداشـته و کم کم دارد در 
ایـران غوغـا می کنـد. در حال حاضـر سـرطان 
یکـی از مهم تریـن بیماری هـای غیرواگیـردار 

اسـت کـه در بین سـایر بیماری ها از بقیه بیشـتر 
تـوی جامعـه دردسـر درسـت می  کند.

سـرطان دومیـن عامـل شـایع مـرگ و میـر در کشـورهای 
توسـعه یافته و سـومین عامـل در کشـورهای درحـال توسـعه اسـت. 

در حال حاضـر سـرطان عامـل 12درصـد مرگ ومیر در سراسـر جهان اسـت 
و اگـر همین طـوری پیـش برویـم، میـزان شـیوع سـرطان در کشـورهای 
درحـال توسـعه تا سـال 2030 به 70درصـد خواهد رسـید. آن طورکه آمارها 
می گویند، سـرطان سـومین عامـل مرگ   و میر در ایران اسـت. سـالانه بیش 
از 30هزارنفـر در اثـر سـرطان جـان خـود را از دسـت می دهنـد و آن طورکه 
کارشناسـان حسـاب کتاب کرده و تخمین می زنند، هرسـال در کشـور بیش 

از 70 هـزار مـورد جدیـد سـرطان اتفـاق می افتد. 

دخانیات متهم ردیف اول

حتمـاً می پرسـید کـه چـی شـد کارمـان بـه اینجـا کشـید؟! عـرض شـود 
خدمتتـان کـه در حال حاضـر دخانیـات متهم ردیـف اول این  ماجـرا خوانده 
می شـود. دخانیـات به عنـوان عامـل خطـر ثابت شـده در ایجاد حداقـل 8نوع 
سـرطان از جملـه دهـان، حنجـره، ریه، پانکـراس، مثانه، کلیه، مـری و معده 
و عامـل احتمالـی در سـرطان های روده بـزرگ، دهانـه رحم، سـرطان خون، 
کبـد، غددفـوق کلیوی، کیسـه صفرا، حفره بینی و سـینوس ها معرفی شـده 
اسـت. به عنـوان مثال مصرف سـیگار یکـی از مهم ترین عوامل خطر سـرطان 
ریـه اسـت. حتمـاً می دانیـد لازم نیسـت کـه سـیگار بکشـید و آن طورکـه 
و  کـودکان  در  دود سـیگار مخصوصـاً  استشـمام  کارشناسـان می گوینـد، 
نوجوانـان کـه ما باشـیم، خطر سـرطان ریـه را چندین برابر افزایـش می دهد. 
بـا مصـرف روزانـه 20نخ سـیگار، خطر سـرطان لوزالمعده در مـردان ۵برابر و 
در زنـان 6برابر می شـود. مردان سـیگاری70درصد و زنان سـیگاری40درصد 

احتمـال بیشـتری بـرای ابتلا به سـرطان کلیـه و مثانه دارنـد. تازه 
کابـوس ماجرا آنجاسـت که شـما می   فهمیـد بیش از 
4هـزار ماده شـیمیایی در دود سـیگار وجود دارد 
کـه بیـش از 40نـوع آن باعـث بـروز سـرطان 

می شـود. 

قلیان بمب سرطان است

حـالا فکـر نکنید خوش بـه حالتان اسـت که 
سـیگاری نیسـتید و دور و بر سـیگاری ها هم 
نمی چرخید، همین جنـاب قلیان که جایش 
کـرده،  بـاز  بروبـچ  دورهمی هـای  تـوی  را 
خـودش بـرای خـودش کلـی بمب سـرطان 
اسـت. مقدار نیکوتیـن قلیان به قدری بالاسـت 
کـه چندین برابـر سـیگار حـاوی نیکوتیـن اسـت. 
قلیـان به خاطـر زغالـی کـه در سـوختن آن به کار مـی رود، 
خیلـی بیشـتر حـاوی مونوکسـید کربن اسـت. بعـد از مصرف یک 
قلیـان به مدت 4۵دقیقه، مونوکسـید کربـن در آن به  اندازه ای می شـود 
کـه می  توانـد با مصـرف 4۵تا70نخ سـیگار درعرض یک سـاعت برابـری کند. 
تـازه پیـپ هـم با آنکـه از بقیـه فامیل هایـش خوش بوتـر و باکلاس  تر اسـت، 
خـودش به تنهایـی یـک عامـل خطر مهم بـرای سـرطان های دهـان، حلق و 

مری اسـت.
حتمـاً فکـر می کنید که همه درد و بلاها قرار اسـت سـر ریـه و حلق و گلوی 
سـیگاری ها بیایـد، اما جالب اسـت بدانید که افراد سـیگاری 2برابر بیشـتر از 

افراد غیرسـیگاری در خطر ابتلا به سـرطان پوسـت قرار دارند.

دشمنی با نمک خانگی

عامـل سـرطانی دیگـر در کشـور مـا، خوراکـی اسـت کـه تـوی خانـه همـه 
مـا پیـدا می شـود و تقریبـاً اموراتمـان بـدون آن نمی گـذرد. بلـه، ایـن عامل 
سـرطان زا تـوی مـواد غذایـی مخفی شـده و مـا روزانـه آن را خـورده و هیچ 
خیالمـان نیسـت. ایـن مـاده غذایـی دم دسـتی، همـان نمک خودمان اسـت 
کـه مـا تقریبـاً تـوی همـه غذاهـا از آن اسـتفاده کـرده و تقریبـاً شـورش را 
درآورده ایـم. آن جوری کـه آمارهـا می گوینـد، میـزان مصـرف نمـک در ایران 
پنج برابـر اسـتاندارد جهانـی اسـت. خوب اسـت بدانید که نمک هـم می تواند 
به انـدازه گلولـه خطرنـاک باشـد و حتـی بیشـتر از آن آدم بکشـد. بـه همین 
خاطـر کارشناسـان معتقدنـد تـا دیـر نشـده بایـد تجدیدنظـری در سـبک 
زندگـی و عـادات غذایی مـان داشـته باشـیم وگرنـه سـرطان روی همه مان را 

کـم خواهـد کرد.

پولــــ 
بر دقیقــه 

پاداشـــ 
صعـــود

دوبــاره 
ســقوط؟
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تنهـا 4دقیقـه بعـد از سـوتِ آغاز مسـابقه حسـاس تیم ملی جوانـان ایران بـا پرتغال در جام جهانی، ضربه سـر تماشـایی »رضا شـکاری« بـه تور دروازه حریف چسـبید تـا نبرد تاریخـی برای رقـم زدن اولین 
صعـود، بـا برتـری پسـران پیروانی آغاز شـود، هرچند انتهای ایـن ماجراجویی با باخـت مقابل پرتغال و حـذف تیم ملی همراه شـد. ایران در همه نقاط صاحب بازیکن بااسـتعدادی اسـت، اما رضا شـکاری، 

درخشـان ترین اسـتعداد نسـل جدیـد فوتبـال ایران به شـمار مـی رود؛ بازیکنی که اگـر در تیم  ملـی جوانان غایـب بود، ایـن احتمال وجود داشـت که تیـم پیروانی تورنمنـت را با 3 شکسـت متوالی 
بـه پایـان برسـاند. رضـا در مسـابقه اول، پـاس تنها گل تیـم ملی را صادر کـرد؛ گلی که همـه امتیازهای اولیـن نبرد را بـرای ایران بـه ارمغـان آورد. او در بازی دوم نیز تک سـتاره تیم بـود. گل اول 

را بـا یـک دریبـل خیره کننـده بـه ثمـر رسـاند و گل دوم را از روی یک ضربه پنالتی هوشـمندانه بـه دروازه زامبیا وارد کرد. ضربه سـر شـکاری  در بازی با پرتغـال، سـومین گل او در جام بود و 
جالـب اینجاسـت کـه او این سـه گل را با سه شـیوه متفـاوت به ثمر رسـانده تـا همه فن حریف ترین مهـره تیم لقـب بگیرد. هافبک سـابق ذوب آهـن و پدیده ایـن روزهای روسـتوف، دیر 

یـا زود در تیم کـی روش نیز دیده خواهد شـد. 

 باشـگاه اسـتقلال اعـلام کـرده هـواداران این تیـم می توانند از حـالا صندلی های مخصـوص خود بـرای دیدارهای خانگی فصـل آینده اسـتقلال را رزرو کنند. ایـن پیش فروش بلیت هـا فقط مربوط به قسـمت وی آی پی 
ورزشـگاه آزادی اسـت و هـواداران اسـتقلال می تواننـد حتـی بـرای کل فصل، یـک جایگاه خاص را بـرای خود پیش خریـد کنند. طبق آنچه باشـگاه اسـتقلال اعلام کـرده، امکانات ویـژه ای برای این هـواداران هم 

وجـود خواهـد داشـت؛ ازجملـه پارکینـگ اختصاصـی، پذیرایی ویـژه، ورودی اختصاصـی و سـهولت در ورود به ورزشـگاه؛ اتفاقاتی کـه گام مثبتی برای پیشـرفت به سـمت حرفه ای گری خواهد بـود، حتی اگر 
بخشـی از آن  بـه حقیقـت تبدیل شـود. باشـگاه های سـرخابی پایتخت فصل آینده بـرای دومین فصل متوالی در آسـیا حاضـر خواهند بـود و با توجه به هـواداران پرشمارشـان، قطعاً باید هم بـرای افزایش 

درآمـد و هـم بـرای افزایـش امنیـت و کارایـی نظم در ورزشـگاه خانگی، رو به سـوی اقدامات حرفه ای داشـته باشـند. فکـرش را بکنید کـه اگر تمام هـواداران و صندلی های ورزشـگاه ها کد شناسـایی 
مخصـوص خود داشـته باشـد، آیا بازهم شـاهد بی اخلاقی های پرشـمار هـواداران در ورزشـگاه ها خواهیم بـود؟ این اقـدام قابل توجه اسـتقلال، گامی مثبت و چیـزی نزدیک به اتفاقـات روز فوتبال 

دنیـا خواهـد بود و اگـر نگاهی زودگذر و هیجانی نباشـد و کاری پایه ای انجام شـده باشـد.

رکورد زده ایم
ایران چهارمین کشور سرطانی دنیا

عامل سرطانی دیگر در 
کشور ما، خوراکی است که توی 

خانه همه ما پیدا می شود و تقریباً اموراتمان 
بدون آن نمی گذرد. بله، این عامل 

سرطان زا توی مواد غذایی مخفی شده 
و ما روزانه آن را خورده و هیچ خیالمان 
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کمتر کسـی گمان می کـرد که او بتواند همـان موفقیت ها 
و افتخـارات کونتـه را تکرار کند. بسـیاری از هـواداران 
یوونتـوس )یوونتینی ها( در بدو حضور آلگری، اسـتقبال 
چنـدان گرمـی از وی به عمل نیـاورده و بابت جدایی 
کونتـه، خشـمگین بودنـد، امـا آلگـری کـه به یک 
تئوریسـین تاکتیکـی تمام عیـار در فوتبـال ایتالیـا 
مشـهور اسـت، یک بـار دیگـر ارزش هـای خـود را 
بـه رخ کشـید و بـه همـه منتقدان خـود اثبـات کرد 
کـه موفقیت هـای او در میـان، هرگـز برحسـب اتفاق و 
تصـادف نبـوده اسـت. تغییـرات تدریجی آلگـری منجر به 
حضـور سـتاره هایی همچـون »گونزالو هیگواییـن«، »میرالم 
»تومـاس  و  بن عطیـه«  »مهـدی  آلـوز«،  »دنـی  پیانیـچ«، 
رینکـون« در یوونتـوس شـد. حـالا یوونتـوس بعـد از 6فصل 
قهرمانـی در لیـگ ایتالیا، آمـاده زورآزمایـی در میدانی بزرگ تر 
بـا رقیبـی بزرگ تـر اسـت. سـتارگان: این روزهـا وقتی از سـتاره 

جـوان در فوتبـال اروپا حـرف می زنیم، بایـد حتماً اسـمی از »پابلو 
دیبـالا« بیاوریـم؛ مهاجـم جـوان آرژانتینی کـه درکنـار »ایگوآین« 
بدجـور خـط حملـه یوونتوس را زهـردار کرده اسـت. البتـه یادتان 
نـرود کـه هنوز هم »بوفون« 40سـاله یکـی از ارکان اصلی موفقیت 
بیانکوری هـا )لقـب یوونتوس( در مسـابقات بزرگ اسـت. باز کردن 
دروازه او بـه یـک رؤیـا برای تیم هـا در لیگ قهرمانان امسـال تبدیل 

شـده بود.

یوونتوس؛ حملــه به ســـــه گانه
تحقـق رؤیـای قهرمانـی در لیـگ اسـپانیا بـرای 
مدیـران مادریـدی کافـی اسـت، آن هـا خـوب 
خریدهـای  از  خبـری  کـه  سـالی  در  می داننـد 
بـرای  بایـد  نیسـت،  تابسـتانی  زرق وبـرق  پـر 
خوشـحال  حسـابی  بارسـلونا  از  پیشـی گرفتن 
باشـند. رئـال بـا 9۳ امتیاز و به کمـک خط حمله 
آتشـین اش بارسـا و اتلتیکو را پشت سـر گذاشت 
بـود، شـاید  اگـر کمـی خوش شـانس تر  و حتـی 

ابتـدای هفتـه باید در مقابـل بارسـلونا در فینال جام 
حذفـی قـرار می گرفـت و خـودش را آمـاده کسـب 

سـه گانه می کـرد. بـه هرحـال رئالی هـا کـه به عقیـده 
کارشناسـان درمقابـل بایـرن مونیـخ حسـابی خوش شـانس 
بودنـد و از کمـک داور اسـتفاده کردنـد، حـالا بـرای دومیـن 
سـال پیاپـی در فینـال لیگ قهرمانـان حضور دارنـد. آن ها اگر 
بتوانند شنبه شـب از سـد یوونتـوس بگذرند و از عنـوان قهرمانی 
سـال گذشـته خود دفـاع کننـد، به اولیـن تیمی تبدیل می شـوند 
کـه در قـرن جدیـد بـه ایـن افتخـار رسـیده اسـت. آخرین بـار 
کـه یـک تیـم در اروپـا توانسـت از عنـوان قهرمانـی خـود دفـاع 
کنـد، بـه سـال 1990 برمی گـردد کـه میان بـا سـتاره های هلندی 
آن سـال هایش توانسـت ایـن کار را انجـام دهـد. روی نیمکـت: همان 
ابتـدای کار پسـوند موقت درکنـار نام او قـرار گرفـت. همان روزهایی 

کـه »رافـا بنیتـس« به پـروژه شکسـت خورده پـرز )مدیر باشـگاه رئال 

هیچ کسـی  کـه  همان روزهایـی  شـد،  تبدیـل  مادریـد( 
بنیتـس  ادامـه کار  تـا هـواداران، موافـق  بازیکنـان  از 
در رئـال نبـود. زیـدان آمـد تـا مدیـران باشـگاه برای 
خودشـان وقـت بخرنـد و کمـی بیشـتر بـرای انتخاب 
سـرمربی اصلـی تأمـل کننـد، ولـی خـب بـه یک باره 
همه چیـز تغییـر کـرد؛ زیـدان همـان مـرد روزهـای 
سـخت کهکشـانی ها بـود و آرامـش و نظـم؛ دو فاکتور 
گمشـده آن روزهـا بـه تیـم بازگشـت. حالا کـه بیش 
چه کسـی  می گـذرد،  آن روزهـا  از  یک سـال ونیم  از 
فکـرش را می کـرد کـه زیـدان بعـد از قهرمانی سـال 
گذشـته در لیـگ قهرمانان، امسـال هـم در فینـال کاردیف 
حضـور داشـته باشـد؟ چه کسـی فکـرش را می  کـرد کـه 
زیـدان بـه ایـن زودی به مرد شـماره1 رئـال مادرید تبدیل 
شـود؟ سـتارگان: رونالدو را باید مرد شـماره1 رئال مادرید 
در نبـرد شنبه شـب بدانیـم. البته خـود او هم خـوب می داند 
که سـد دفاعـی یوونتوس شـبیه هیچ کـدام از تیم هـای قبلی 
کـه بـا آن هـا دیـدار داشـته اند، نیسـت. عبـور از »کیلینـی«، 
»بونوچـی« و »بوفـون« یکـی از سـخت ترین کارهـای دنیـای 
فوتبـال اسـت. البته درکنـار رونالدو، »مارسـلو« هم کـه یکی از 
بهتریـن بازیکنـان رئال اسـت، کار سـختی پیـش رو دارد. او باید 
نفوذهـای دنـی آلوز آمـاده را بگیـرد؛ کاری که مدافعان بارسـلونا 

از پـس آن برنیامدنـد.

دـ؛ در مسیر جاودانگی رئال مادریــــــ
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»ژرژ کویـن انکـودو«، وینگـر باشـگاه تاتنهام که از تابسـتان سـال گذشـته از مارسـی به تیـم لندنی پیوسـت، گران ترین بازیکن لیگ برتر نسـبت بـه دقایق بازی بـوده اسـت. او در فصلی که 
گذشـت، در 8بـازی به عنـوان یـار تعویضی توسـط »پوچتینو« به زمین مسـابقه آمـد که درمجمـوع 49 دقیقه بازی کرد. بـا وجود قیمت 9میلیـون پوندی انتقال او از فرانسـه به انگلسـتان، 
او در هردقیقـه بـرای تاتنهـام 183.673 پونـد خـرج برداشـته اسـت. پـس از او »میچی باتشـوایی« مهاجم باشـگاه چلسـی قرار گرفته اسـت. او نیـز مانند انکـودو از مارسـی با مبلغ 
33میلیـون پونـد در تابسـتان فصـل گذشـته جدا شـد. وی تنهـا یک بار از ابتدا برای چلسـی بـه میدان رفـت و 19بار نیـز به عنوان یار تعویضی به زمین فرسـتاده شـد تـا جمعاً در 
لیـگ 239 دقیقـه بـازی کند. بنابراین او در هردقیقه 138.912 پوند برای چلسـی هزینه داشـته اسـت. نفر بعدی در این فهرسـت »لوکاس پرز« مهاجم باشـگاه آرسـنال اسـت. او 
در تابسـتان فصـل گذشـته با مبلـغ 17.1 میلیون پونـد از »دپورتیوو لاکرونیا« به آرسـنال پیوسـت و جمعـاً 265 دقیقه بـرای توپچی ها در لیگ بـازی کرد که هزینـه او برای 

هردقیقه بـازی 64.528 پوند بوده اسـت.

قبـل از کـی روش، اتفـاق نیفتـاده بـود که تیـم ملی ایـران دو دوره متوالی به جـام جهانی  صعود کنـد، ولی به احتمـال زیاد 22 خرداد این تابو برای همیشـه شکسـته می شـود و تیم ملی ایـران بازهم به جام جهانی  می رسـد. 
ایـن صعـود علاوه بـر تأثیـر زیـادی کـه روی جامعـه و همین طور پیشـرفت فوتبال ایـران می گـذارد، درآمدهـای مالی خوبی هـم برای فدراسـیون خواهد داشـت. فدراسـیون طعم ایـن درآمدهـا را با وجـود تحریم های 
سـنگین، بعـد از جـام جهانـی  برزیل چشـید. این دوره هم صعود تیم ملی پاداشـی 8 میلیـون دلاری برای فدراسـیون فوتبال به همراه دارد. در دوره گذشـته، فدراسـیون به کـی روش تعهد داده بود 10درصـد از پاداش 
صعـود را بـه حسـاب ایـن مربـی واریز کنـد. برای جـام جهانی  روسـیه هم تعهد فدراسـیون بـه سـرمربی پرتغالی همین بـوده اسـت. بدین ترتیـب اگر تیم ملی شـب بازی ازبکسـتان یـا در بازی هـای بعدی به 
جـام جهانـی  روسـیه صعـود کند، فدراسـیون فوتبال متعهـد خواهد بود کـه 800 هزار دلار بـه کارلوس کی روش پـاداش دهد. بـا توجه به اینکـه دلار بالای 3730 تومان اسـت، ایـن پاداش تا مـرز 3 میلیارد 
تومـان می رسـد و فدراسـیون فوتبـال بـا توجه بـه هزینه هـای جابه جایی پـول، احتمالاً بـا فیفا مکاتبـه می کند تا پـول را به صورت مسـتقیم به یکـی از حسـاب های کارلوس کـی روش واریـز کنند. اما 

ایـن تنها پاداشـی نیسـت که کی روش به دسـت مـی آورد؛ علاوه بـر آن، قطعـاً دولت ایـران هـم پاداش هایی بـه کل اعضای تیم ملـی می دهد.

 از لیـگ دوازدهـم به بعـد، قهرمانـان دوره هـای مختلـف لیـگ برتر در فصـل بعد از قهرمانـی سـقوطی آزاد را تجربه کردند. این سرنوشـت مشـترک همه قهرمانان چنـد فصل اخیر لیگ برتر اسـت و دلیل آن البته خیلی مشـخص نیسـت و 
نقطـه اشـتراکی در ایـن اتفاقـات دیـده نمی شـود. اسـتقلال در لیگ دوازدهـم قهرمان شـد و فصل بعد با همـان مربی قهرمـان یعنی »امیـر قلعه نویـی« در رده پنجم جـدول قرار گرفت. در لیگ سـیزدهم فولاد خوزسـتان با »حسـین 
فرکـی« قهرمـان شـد و فصـل بعد مثل اسـتقلال سـقوط کـرد و البته با »دراگان اسـکوچیچ« پنجم شـد. سـپاهان اصفهـان با حسـین فرکی، یـک قهرمانی دراماتیـک را در لیـگ چهاردهـم تجربه کرد، ولـی فصل بعد بـا »ایگور 
اسـتیماچ« و »زاغی نـژاد« بـا سـقوطی وحشـتناک در رده دوازدهـم جـدول ایسـتاد. در لیـگ پانزدهم هم اسـتقلال خوزسـتان با »عبداله ویسـی« به قهرمانی رسـید که سرنوشـتش مثـل قهرمانـان ادوار قبل شـد و در لیگ 
شـانزدهم هفتـم شـد. در لیـگ شـانزدهم پرسـپولیس مقتدرانه قهرمان شـد و بـا توجه بـه اتفاقات و البتـه فعالیت های ایـن تیم در بـازار نقل و انتقـالات، بعید به نظر می رسـد که به سرنوشـت تلـخ قهرمانـان ادوار قبل 
دچـار شـود. کیفیـت بـازی ایـن تیم کـه به تدریج در دو سـال به ثبات رسـیده و یک سـرمربی خارجـی کاربلد مثـل »برانکـو ایوانکوویچ«، عواملی هسـتند کـه می توانند پرسـپولیس را از دچار شـدن به سرنوشـت 

قهرمانـان قبلـی لیگ برتر نجـات دهند.

پولــــ 
بر دقیقــه 

پاداشـــ 
صعـــود

دوبــاره 
ســقوط؟
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ــن  همه ف
 حریفـــ

بلیط فروشی   
ــی    اروپای

تنهـا 4دقیقـه بعـد از سـوتِ آغاز مسـابقه حسـاس تیم ملی جوانـان ایران بـا پرتغال در جام جهانی، ضربه سـر تماشـایی »رضا شـکاری« بـه تور دروازه حریف چسـبید تـا نبرد تاریخـی برای رقـم زدن اولین 
صعـود، بـا برتـری پسـران پیروانی آغاز شـود، هرچند انتهای ایـن ماجراجویی با باخـت مقابل پرتغال و حـذف تیم ملی همراه شـد. ایران در همه نقاط صاحب بازیکن بااسـتعدادی اسـت، اما رضا شـکاری، 

درخشـان ترین اسـتعداد نسـل جدیـد فوتبـال ایران به شـمار مـی رود؛ بازیکنی که اگـر در تیم  ملـی جوانان غایـب بود، ایـن احتمال وجود داشـت که تیـم پیروانی تورنمنـت را با 3 شکسـت متوالی 
بـه پایـان برسـاند. رضـا در مسـابقه اول، پـاس تنها گل تیـم ملی را صادر کـرد؛ گلی که همـه امتیازهای اولیـن نبرد را بـرای ایران بـه ارمغـان آورد. او در بازی دوم نیز تک سـتاره تیم بـود. گل اول 

را بـا یـک دریبـل خیره کننـده بـه ثمـر رسـاند و گل دوم را از روی یک ضربه پنالتی هوشـمندانه بـه دروازه زامبیا وارد کرد. ضربه سـر شـکاری  در بازی با پرتغـال، سـومین گل او در جام بود و 
جالـب اینجاسـت کـه او این سـه گل را با سه شـیوه متفـاوت به ثمر رسـانده تـا همه فن حریف ترین مهـره تیم لقـب بگیرد. هافبک سـابق ذوب آهـن و پدیده ایـن روزهای روسـتوف، دیر 

یـا زود در تیم کـی روش نیز دیده خواهد شـد. 

 باشـگاه اسـتقلال اعـلام کـرده هـواداران این تیـم می توانند از حـالا صندلی های مخصـوص خود بـرای دیدارهای خانگی فصـل آینده اسـتقلال را رزرو کنند. ایـن پیش فروش بلیت هـا فقط مربوط به قسـمت وی آی پی 
ورزشـگاه آزادی اسـت و هـواداران اسـتقلال می تواننـد حتـی بـرای کل فصل، یـک جایگاه خاص را بـرای خود پیش خریـد کنند. طبق آنچه باشـگاه اسـتقلال اعلام کـرده، امکانات ویـژه ای برای این هـواداران هم 

وجـود خواهـد داشـت؛ ازجملـه پارکینـگ اختصاصـی، پذیرایی ویـژه، ورودی اختصاصـی و سـهولت در ورود به ورزشـگاه؛ اتفاقاتی کـه گام مثبتی برای پیشـرفت به سـمت حرفه ای گری خواهد بـود، حتی اگر 
بخشـی از آن  بـه حقیقـت تبدیل شـود. باشـگاه های سـرخابی پایتخت فصل آینده بـرای دومین فصل متوالی در آسـیا حاضـر خواهند بـود و با توجه به هـواداران پرشمارشـان، قطعاً باید هم بـرای افزایش 

درآمـد و هـم بـرای افزایـش امنیـت و کارایـی نظم در ورزشـگاه خانگی، رو به سـوی اقدامات حرفه ای داشـته باشـند. فکـرش را بکنید کـه اگر تمام هـواداران و صندلی های ورزشـگاه ها کد شناسـایی 
مخصـوص خود داشـته باشـد، آیا بازهم شـاهد بی اخلاقی های پرشـمار هـواداران در ورزشـگاه ها خواهیم بـود؟ این اقـدام قابل توجه اسـتقلال، گامی مثبت و چیـزی نزدیک به اتفاقـات روز فوتبال 

دنیـا خواهـد بود و اگـر نگاهی زودگذر و هیجانی نباشـد و کاری پایه ای انجام شـده باشـد.

چند ساعت  دیگر تا شروع مهم ترین
 مسابقه امسال فوتبال اروپا زمان داریم

علیرضـا گرانپایـه| روز موعـود فرارسـید تـا خوره هـای فوتبـال خودشـان 
را بـرای یـک 90دقیقـه طوفانـی آمـاده کننـد. در روزهایـی کـه مسـابقات 
لیگ هـای مختلـف به پایـان رسـیده و تکلیـف قهرمـان جام هـای حذفی 
هم مشـخص شـده اسـت، تمام چشـم ها بـه ورزشـگاه »ملینیوم« شـهر 
»کاردیـف« دوخته شـده؛ بزرگ ترین شـهر کشـور »ولز« که قرار اسـت 

امشـب میزبـان فینـال لیـگ قهرمانـان اروپا بیـن »یوونتـوس« و 
»رئـال مادریـد« باشـد. چه فرقـی می کند چه تیمـی پیروز 

ایـن میـدان باشـد؟ چـون واقعاً هـردو تیم شایسـتگی 
خـود را بـرای رسـیدن بـه فینال نشـان داده انـد، پس 
نمی توانیـم عـدم شایسـتگی قهرمانی را بـه هیچ کدام 

از دو تیـم نسـبت دهیم.

جنـگ 
ستارگان...!

REAL MADRID
FINAL 2017
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خانه آفتاب
این روزها خانه امام خمینی )ره( در شهرستان خمین محل حضور دوستدارا نشان است. نمــــا  هشــت
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 می دونم می دونی دلش خونه نه؟
 داره عاشقت می شه با هر نگاهش

 مث عشق لیلی به مجنونه، نه؟

 یکی توی سجده ست چن ساعته
 همه عاشق صحن و سجاده اند
 مث کفترات توی هفت آسمون
به گلدسته های تو دل داده اند

ـــذر ده  کبوترانن
ی زا

رض
ف

فـرق آدم هـای بـزرگ با بقیـه آدم هـا در این 
اسـت که ما همیشـه چهـره اجتماعی آنـان را 
می بینیـم و تصویـری کـه از آن هـا داریم، یک 
چهره محکم و جدی اسـت، خصوصـاً اگر این 
شـخصیت ها، شـخصیت های بـزرگ تاریخی 

باشند.
امام خمینـی)ره( ازجمله مردان بـزرگ تاریخ 
اسـت کـه توانسـت سرنوشـت یـک ملـت را 
تغییـر دهـد. او نه تنهـا بـرای مردم کشـور ما، 
بلکه بـرای بسـیاری از مـردم جهـان به عنوان 
یـک رهبـر قدرتمنـد مطرح اسـت، امـا همین 
رهبـر قدرتمنـد را وقتی از جایـگاه یک پدر یا 
همسـر می بینیـم، آن قـدر لطافت هـای اخاقی 
و رفتـاری دارد کـه باعـث تعجـب همـگان 

می شـود.
مثاً ایشـان شـروع به خوردن غـذا نمی کردند 
تـا همسـرش سـر سـفره بیایـد. یـا اینکـه در 
روزانـه  مشـغله  و  کار  از  کـه  فرصت هایـی 
فاصلـه می گرفتنـد، اجـازه می دادنـد تـا نوه ها 
و بچه هـای کوچـک فامیـل به اتاقشـان بیایند 
و بـا آن ها بـازی می کردنـد. یا به همـراه آن ها 

در حیـاط خانـه قـدم می زدند.
مشـورت کـردن در کارهـای خانـه از اخـاق 
ایشـان بود و همیشـه سـعی می کردنـد فضای 
خانـه شـاد و صمیمانـه باشـد. امـا ایـن رفتار 
متفـاوت امـام خمینـی)ره( فقـط بـا اعضـای 
کـه  بچه هـا  از  خیلـی  و  نبـود  خانواده شـان 
به همـراه بزرگ ترهایشـان بـرای دیـدار امـام 
به حسـینیه جمـاران می رفتند هـم موردتوجه 

بودند. امـام 
وقتی سـخنرانی امام در حسـینیه جماران تمام 
سردسـت  را  بچه هـا  بزرگ ترهـا  می شـد، 
می گرفتنـد تـا قـد بچه ها بـه محل سـخنرانی 
امـام برسـد و امـام هـم بـا لبخنـد و مهربانـی 
بچه هـا را نـوازش می کرد. بـرای همین نه تنها 
بزرگ ترهـا، بلکـه کـودکان هم عاشـق دیدار 
امـام بودند. در روزهای دیـدار عمومی امام، در 
میان جمعیت مشـتاقی که در حسینیه جماران 
درکنـار  زیـادی  بچه هـای  می شـدند،  جمـع 
بزرگ ترهایشـان می نشسـتند تا فرصت دیدار 
نزدیک تـر بـا امـام را پیـدا کننـد و خـوش به 
حال فرزندان شـهدا که می توانسـتند به همراه 
خانواده شـان بـا امـام دیـدار خصوصی داشـته 
باشـند و امـام در ایـن دیدارهـا از نزدیـک بـا 
آن هـا صحبت می کـرد و وقت رفتن بـه آن ها 
هدیـه مـی داد. همه این ها باعث شـد کـه امام 

ما، بابـای پروانه ها باشـد.

 امام ما
بابای پروانه ها

محمد عکاف

هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکـري کـودکان و نوجوانـان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پـرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبـا را ببرد بـه کوه قاف. اگر شـما 

hodhod8@kpf-khr.ir  :هـم بـه هدهد کمـک کنید، مـا زودتر به آنجا مي رسـیم. پسـت الکترونیکـي مـا

تکه ای از ماه

     آرزوها    

برای کبوترهای حرم ات 
دانه می ریزم

از آن ها می خواهم
دانه های آرزوهایم را 

برایت بیاورند
آرزوهایم زیاد نیست

دوتاست
مثل گلدسته هایت

که از خیابان دیده می شوند

علي  قربان زاده 
عضو نوجوان کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان تربت جام 

    پرنده  اشکی در چشمم    

پرنده اشکی در گوشه چشمم...
و ابرهایی که از دریای چشمانت می گذرند

از جنگل های بی آهو،
برای شادی هزاران دختر کشاورز

شهری دیوانه،
با تیک تاک ساعت ها

با سکوت زخم ها
اینک؛

من روبه روی جهانی ایستاده ام...
ای سر و پا و دل

چطور به سمت تو برمی گردیم ما که بی سر و پا و دلیم؟
در اینجا؛

قاب عکس ایران یاد من و هزاران من
در رواق های تو
در ذهن آینه ها

گندم ها وکبوترها
خواهد ماند...

این جهان و این همه تاریکی
این حرم و این همه کبوتر

این همه آسمان و این همه خوشبختی
تا من زندگی کنم،

با غریبی آشنا، با ضامنی محکم...

تکتم دلسوز
عضو نوجوان کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان شماره2 گناباد

            آن روزها            

یادش بخیر! آن روزها که مادرم زعفران مي گرفت و مي رفتیم خانه همسایه. مامان و خانم همسایه مي نشستند زعفران 
پاک مي کردند و از هر دري حرف مي زدند و من با دخترهاي همسایه خاله بازي مي کردم. یادم است یک روز چارقد 

بي بي را برداشتم، کفش هاي مامان را پوشیدم و رفتم به طرف خانه همسایه، که پایم پیچ خورد و افتادم توي یک گودال 
پرآب. هنوز هم آسفالت ها خرابند، چه برسد به آن موقع! وقتي برگشتم خانه، مادرم مرا کلي دعوا کرد که چرا چارقد 

بي بي را کثیف کرده ام و از آن لبوهایي که بابا از کارخانه قند مي آورد به من نداد. چه لبوهایي بود! هنوز هم مزه اش زیر 
دندانم هست. صبح زود مادرم شلغم مي آورد و به زور توي دهانم مي ریخت و مي گفت: براي سرماخوردگي خوبه. ولي 

موقعي که سرما خورده هم نبودم، مجبورم مي کرد بخورم!
یاد آن روزها بخیر! با بچه هاي کاسمان از مدرسه فرار مي کردیم مي رفتیم قطب الدین حیدر و پزش را به بچه هاي 

کاس هاي دیگر مي دادیم. ولي یک دفعه مادرم فهمید و تا یک هفته نگذاشت بروم مدرسه. بعد از یک هفته که رفتم 
مدرسه، دیدم یکي از بچه هاي کاسمان گفت که دارند از تربت مي روند. آن قدر با شوق تعریف مي کرد که انگار دارد 
از زندان آزاد مي شود. چنان کاسي مي گذاشت که انگار توي باکاس ترین محله تربت خانه داشتند. انگار یادم رفته تا 

پارسال توي رباط پایین مي نشستند! همان روز معلم انشایمان گفت درباره تربت حیدریه انشایي بنویسید و او آن قدر از 
تربت بد گفت که دلم مي خواست با مشت بکوبم توي دهانش. روزي هم که مادرم آمد مدرسه مان، مسخره ام کرد که 

مادرت لهجه تربتي دارد.
بعد از مدرسه با بچه ها رفتیم بستني گرفتیم و توي باغ ملي خوردیم و من براي بچه ها تعریف کردم که اینجا قباً 

قبرستان بوده. بیچاره ها آنقدر تعجب کرده بودند که بستني شان آب شد.
عصرها ترک موتور دایي مي نشستم و مي رفتیم فلکه دژبان، ترمینال، فلکه مرکزي و بازار سنگ فرش را با موتور دور 

مي زدیم و غروب مي نشستیم توي فلکه بسیج یا بلوار 45متري و چایي مي خوردیم. ولي بچه هاي حالا برایشان افت دارد 
که توي میدان ها بنشینند. چقدر کیف مي کردم وقتي مي رفتیم بازار چهارسوق و کلي میوه مي خریدیم و شب ها میوه 
مي خوردیم و قالي مي بافتیم. وقت هایي هم که دست هایمان زخم مي شد، روي آن نمک مي ریختیم، درد بدي داشت، 

ولي به جایش تا صبح بیدار مي ماندیم و قالي را تمام مي کردیم.
وقت هایي هم که قالي نداشتیم، پیله هاي کرم ابریشم را بهمان مي دادند تا نخشان کنیم! 

آب دهانم را قورت دادم و عینکم را روي چشمم جابه جا کردم و به بچه ها نگاه کردم که با اشتیاق چشم به دهان من 
دوخته بودند. فاطمه از توي حیاط داد زد: بچه ها مامان بزرگ رو اذیت نکنید! بقیه اش باشه براي فردا...

فاطمه نیکویی
عضو نوجوان کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان تربت حیدریه 

            قلبت آرام می گیرد            

مامان ظرف ها را شست. وقتي داشت دست هایش را خشک مي کرد، دیدم که دست هایش قرمز شده. بلند شدم دست هایش را گرفتم و 
به صورتم چسباندم. خیلي سرد بود، اما در عین حال گرمي خاصي داشت. احساس کردم پشت پلک هایم گرم شده: »خدا جون....«

دست هایش را به صورتم مي فشردم تا کمي گرم شود. وقتي دید دست هایش را ول نمي کنم، گفت: »فاطمه، چیزي شده؟«
گفتم: »نه...! چیزي نیست.«

از وقتي که به این خانه آمده بودیم، زمستان ها همیشه آبش سرد بود، چون آبگرمکن نداشت. مامانم هرشب دست هایش همین طور قرمز 
مي شد. اما دیشب از شب هاي دیگر خیلي قرمزتر بود.

حسابي دلم گرفته بود. دلم به حال مامانم مي سوخت. آقاجون همیشه مي گفت: »هروقت که دلت مي گیره و هیچ چیز نمي تونه آرومش کنه، 
تنها راهش اینه که دو رکعت نماز بخوني.«

براي نماز آماده شدم. چادري که مادرجون از مکه برام آورده بود را سرم کردم. دلم آرام و قرار نداشت: »الله اکبر...«
وقتي داشتم حمد را مي خواندم، بغض گلویم را گرفته بود. چشمانم پر از اشک شده بود و همه چیز را تار مي دیدم. اشک هایم هم مثل 

دلم آرام و قرار نداشتند. نمي توانستند در چشمام طاقت بیاورند. انگار چشم هایم برایشان کوچک بود. به سجده که رفتم، بغضم ترکید. 
اشک هایم برخاف دست های مامان داغ بودند و یکی  یکی از چشم هام پایین مي آمدند.

نمازم که تمام شد، آرام تر شده بودم. آقاجون همیشه مي گفت: »اگه واقعاً از ته دلت خدا رو صدا بزني، خدا به حرفت گوش مي ده.«
و حالا مطمئن بودم که خدا حرفم را گوش مي کند: »خدایا!...« 

امروز ظهر وقتي از مدرسه به خانه آمدم، دیدم که چندتا مرد با بابا توي آشپزخانه بودند.
از مامان پرسیدم: »اینا دیگه کي هستند؟«

مامان گفت: »بابات اونا رو آورده تا آبگرمکن رو نصب کنند.«
-بابا که پول نداشت.

- وام بهمون افتاده.
مامان این را که گفت، اشک در چشمانم حلقه زد. حال عجیبي داشتم. مثل دیشب. دلم آرام و قرار نداشت. وضو گرفتم. چادرم را سرم 

کردم و آماده شدم: »الله اکبر...«  

 مصطفی رحیم
عضو نوجوان کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان مشهد


